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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 ی تعقیبات در زمینه ی گذشته بحث جلسهبر ری مرو

ی قبل به بحث تعقیبات نماز وارد شدیم و اشاره کردیم که هدف و غایت تعقیبات  جلسه

 مان ی زندگی دادن آن حال و هوا به همه یتسرّاستمرار بخشیدن به حال و هوای نماز و 

كْرِ »است؛ استمرار یاد حقّ است. چون  لاةَ لِِِ نماز برای یاد خداست؛ تعقیبات  1؛« ىاقَِمِ الصَّ

 ما گسترش بدهد.   ی زندگی یاد خدا را در همهخواهد  می

کنیم. تعقیبات آمده تا در  حس می در نماز حسّ حضور داریم و حضور در محضر الهی را

مان  ی زندگی لحظه حسّ حضور را داشته باشیم و حضور خدا را در لحظه  تمام زندگی

 احساس کنیم.

ی قلبی را استمرار ببخشد و این  رابطهنماز ارتباط قلبی با خداست. تعقیبات آمده تا این 

 ی آن استمرار ببخشد.گوی درونی با خدا را در طول زندگی و در همه و رازونیاز و گفت

خدا چشم پوشیدن و چشم به خدا خدا را ندیدن است؛ از غیرنماز خدا را دیدن و غیر 

سخن نگفتن  خدا دست کشیدن و رو به خدا آوردن است؛ با غیرخداگشودن است؛ از غیر

بدهد؛  تسرّی ی زندگی ما و تنها با خدا سخن گفتن است. تعقیبات آمده تا این را به همه

 اعم ازمان،  خدایی نبینیم و تنها خدا را ببینیم. در تمام زندگیمان هم غیر تا در زندگی

های سیاسی و  ، فعالیت کار، تحصیل و تعلیم و  شد، کسب   و  ، آمد خوراک  و  خورد

خدایی نبینیم؛ با خدا گونه باشیم؛ غیر مان این از زندگی  ، در هر کار و هر گوشه ماعیاجت
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بگوییم؛ از خدا بشنویم؛ به خدا بدهیم و از خدا بگیریم. تعقیبات آمده است این کار را 

 بکند. به قول شاعر:

 ندیدند چـدا هیـخرـان غیـیعنی به جه        ـد  دنـدار دریــی پن ردهـدا پـردان خـم

 ندهمان نکته شنید ند،هر نکته که گفت          نداز آن دست گرفت ند،هر دست که داد

 آمده است.  تعقیبات برای چنین هدفی

ای بر تعقیبات نماز شده است؛ لذا خدمت عزیزان عرض  اشاره کردیم که تأکید ویژه

دید، بلافاصله بلند کنم، نمازتان را که خواندید، کمی بنشینید. سلام نماز را که دا می

نشوید و راه نیفتید؛ یا بلافاصله رویتان را به اطرافیان نکنید که متوجّه و مشغول صحبت 

چه بهتر که  جا آرام و مؤدّب بنشینید؛ سکوت کنید و با آنها شوید. چند دقیقه همان

 شوید. مشغول تعقیبات می

این نکته اشاره  یشان بهوقت ا خدا حاج آقای دولابی را رحمت کند؛ خاطرم هست که یک

تان بنشینید و زود بلند نشوید که بروید. یکی از  کردند، که بعد از نماز کمی سر سجّاده می

رویم که ممکن  شویم و می این خاطر بلند می  حضّار شوخی کرد؛ گفت: حاج آقا ما به

رویم که  شویم و می بخورد. بلند می است نمازمان از آن بالا دوباره برگردد و بر سرمان

چه  نمازمان به سرمان نخورد. حاج آقا فرمودند: عیبی ندارد. بنشین. مگر به سرت بخورد

کنی  گویی و استغفار می می «عَفْواً؛ عَفْواً»کنی؛ یک  روی؛ سجده می می شود؟ به سجده می

نخواندم. دوباره  که من در نماز حواسم پرت بود؛ یا مثلًا خیلی درست و حسابی نمازم را

رود. این را که گفتم، آن دوست شوخی کرد؛ ولی واقعیت این است. مقداری  می از بالانم

بنشینیم؛ زود بلند نشویم و یا متوجّه خلق نشویم. بگذاریم حال و هوای بدست آمده از 
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و استمرار پیدا کند. اگر تعقیبات را هم بلد نبودیم، یا آنچه را بلد  رهگذر نماز کمی ادامه

 ام بعضی از نمازگزارها خیلی با ادعیهمن در مساجد دیدهساکت بنشینیم.  بودیم خواندیم،

تا دعایی که پشت بلندگو یا با صدای بلند  آشنا نیستند و آنها را حفظ نیستند. چهار

کنند به صحبت کردن با بغل  که  تمام شد، شروع می کنند و هنگامی خوانند، تکرار می می

عزیزم؛ آرام بنشین. یک  دعا هم بلد نیستی، عیبی ندارد.ها. این خیلی اشتباه است.  دستی

چیز بزرگ به تو بگویم؟ بنشین؛ بگو: خدایا! هرچه بلد بودم گفتم؛ دعایی را که بلد بودم 

خواندم و ذکری را که بلد بودم گفتم؛ حالا نوبت شماست، شما حرف بزن. بنشین ببین 

شوید. تعقیبات را از حیف است بلند میآید.  چه می گوید؛ ببین در قلبت خدا چه به تو می

دست  ی آن را آنجا به چینید و ثمره ی نمازتان را در تعقیب می دست ندهید. میوه

 آورید. می

 تفاوت مستحبّات با واجبات

وقت به شما پولی  اند. مستحبّات فرقی با واجبات دارند. من یک تعقیبات مستحب

ام را باید به شما بپردازم؛  بق حکم عدالت بدهیپردازم. ط ام را به شما می بدهکارم، بدهی

ام. امّا گاهی شما طلبی ام را پرداخته ام و بدهیام. به شما بدهکار بودهخیلی هم هنر نکرده

 ای ، یا سجّادهیحبتس و یک مهرو از آنجا برایتان  روم میکربلا به  از من ندارید. مثلًا من

دهم. شما که از من  ورم و آن را به شما هدیه میآ می ی سوغاتمنزلهخرم. چیزی را به می

دهد و در قلب  آور محبّت به شخصی است که فرد به او هدیه می طلب نداشتید. هدیه پیام

اش را به  کند. گویی انسان با واجبات بدهی ایجاد محبّت می دهنده به هدیهاو هم نسبت

برد. با این کار هم محبّت  می دهد؛ امّا مستحبّات کادو، هدیه و سوغاتی است که خدا می
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ام را بدهم. )چون من به تو بدهکار نبودم که بدهی کند، میخود را به طرف مقابل ابراز 

  ای که به او دادی، در قلب او نسبت دهم.( و هم هدیهچون دوستت دارم این را به تو می

حبّ آمده  گویند. مستحب از می "مستحب"به تو ایجاد محبّت کرد؛ لذا به این عمل، 

 اند. است و تعقیبات مستحب

نُوا نوَ »فرمودند:  امام رضا های بعد از  یعنی عمل مستحب. چون نماز "نافله" « افِلكَُْ حَس ِّ

گویند؛ امّا خود نافله به معنی  می ها هم نماز نافله اند، به آن نمازنماز واجب هم مستحب

نُوا نوَ »عمل مستحبّی است. فرمودند:  جا  تان را خیلی قشنگ به اعمال مستحبّی « افِلكَُْ حَس ِّ

َّةٌ وَ اعلْمَُوا اَ »بیاورید.  ا هَدِي ََّ اِلََ اللهِ نََّّ برای  ای و بدانید اعمال مستحبّی شما هدیه 2«  زَ ََّ وَ لَ

هدیه  ،پردازد می یاش را به شخص انسان بدهیکه وقتی است. در مقایسه با  خدای عزّوجل

 کند. حکایت میبیشتر او به حبّت انسان نسبتاز مبه شخص،  دادن

 چند نکته در کلیّات مستحباّت

 یم؟بپردازمستحبّات انجام  به در چه حالی

طهور مفصّل  ی اوّل: در مستحبّات قیدهایی وجود دارد. در بحث عبادات کتاب شراب نکته

شوق، رغبت و ام. مستحبّات وقتی باید انجام شود که انسان حال خوش،  برایتان نوشته

؛ 3«رااا اِدْباوَ  اِقْبالا   لِلقُْلوُبِ  اِنَّ »فرمودند:  تمایل به انجام مستحبّات دارد. امیرالمؤمنین

اوقات هم حالت ادبار،  ها حالت پذیرش و اقبال دارند و گاهی های انسان اوقات قلب گاهی

لوُها علَََ النَّ ا فاَِذ»پذیرش. پشت کردن و عدم َِ اقَْبلَتَْ فاَحِْْ ها رو آوردند و رویکرد  وقتی دل «وافِ
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ا اِذوَ »قلب با شوق و اشتیاق است، در این صورت آن را مشغول اعمال مستحبّی کنید. 

وا بِِا علَََ الفَْر  بینی برای اعمال مستحبّی حال نداری، به  ولی وقتی می « ائِضِ ادَْبرََتْ فاَقْتصَُِِ

زور مستحبّات را به واجبات بسنده کن؛ چون اگر در حالتی که روح و دل پذیرا نیست، به

شود. خیلی  خورد روح و جانت بدهی، حالت زدگی، بدآمدن، انزجار و نفرت ایجاد می

وت قرآن و دعا چنین حالتی به عبادات، ذکر خدا، تلاوضعیّت بدی است که انسان نسبت

کند و پذیرا نیست هم بحث مفصّلی  پیدا کند. البتّه اینکه چرا گاهی قلب ما پشت می

دارد. آن هم تصادفی نیست. پیامد کارهای قبلی ماست که روح حالت شادابی و پذیرش 

 دهد.  معنویات را از دست می

 حدّ پرداختن به مستحباّت

ای نزند.  لطمه مستحبّات پرداخت که به واجبات قدری به ی دوم: باید به نکته

َِ  قُ ل»فرمودند:  امیرالمؤمنین وقتی عمل مستحبّی به عمل  1« ائِضِ اِذا اضََََّتْ بِالفَْر   رْبةََ بِالنَّوافِ

آفرین  کند. مستحبّات بسیار قرب زند، انجام مستحب هیچ تقرّبی ایجاد نمی واجب ضرر می

حبّات پرداختی که از واجباتت باز ماندی، آن مستحب دیگر است؛ امّا اگر طوری به مست

َُ بِالفَْرائِضِ فاَرْافضُُوه  اضََََّتِ ا اِذ»آفرین نیست. یا فرمودند:  قرب ؛ وقتی دیدی عمل 5«االنَّوافِ

 بکش و ادامه نده.  زند، از عمل مستحب دست مستحبّ تو به واجباتت ضرر می

مْ  َْ فرََجََُ دٍ وَ عََِّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ َِّ علَٰي مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَ
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